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پیرمرد با آن ســـبیل فتوژنیک و لهجه شـــیرین بلوچی از 
ردپا می‌گوید، ردپای انســـان، حالا عاشـــق باشد یا قاتل، 
ردپای حیـــوان، به چراگاه برود یا قربانـــگاه، ردپاهایی که 
با هم فـــرق دارنـــد و از هرکدامشـــان چیزهایی می‌توان 
فهمیـــد. او می‌گویـــد رد پـــا، رد حـــال آدم‌هاســـت و رنج 
آنهـــا در ردشـــان پیداســـت. و اینکـــه »هیـــچ کســـی گم 
نمی‌شود، فقط پیدا نمی‌شـــود«.همین جملات ابتدایی 
و تصاویـــر تلماســـه‌های بیابان، نوید یک مســـتند خاص 

می‌دهد. را 
محمدرضا خوش‌فرمان در جشـــنواره شـــانزدهم سینما 
حقیقـــت نیز با مســـتند »اســـپانک« و پیـــش از آن هم با 
»تیـــاب« علاقه‌مندی خـــودش را به خـــرده فرهنگ‌های 
جنـــوب شـــرق ایران نشـــان داده بـــود، او این بـــار هم با 
همان شـــاعرانگی کـــه در پرداختن به رخدادهـــا و گفتار 
متن از او ســـراغ داریم، ســـوژه‌ای بکر و جذاب را موضوع 

خود قرار داده اســـت.
»پدَگِـــر« هم یک اثر قوم‌شناســـانه و اجتماعی اســـت که 
به بهانه حرفه ســـوژه خـــود، از اقوام و طوایف سیســـتان 
وبلوچســـتان و ویژگی‌ هرکـــدام می‌گوید و هـــم پرتره‌ای 
انسان‌شناســـانه‌ای اســـت که احوال درونی یـــک پیرمرد 
بلـــوچ را بیان می‌کند کـــه بعد از عمری عـــزت و ردگیری 
اموال و اشخاص مفقود، حالا دارد بینایی‌اش را از دست 
می‌دهد. مســـتند بـــه آرامی و ســـرصبر یک انتقـــال را در 
میانـــه راه انجام می‌دهد، انتقال از مســـائل اجتماعی به 
شـــخصی و از قوم‌نگاری بـــه احوال عاشـــقانه یک پیرمرد 
کـــه هرچه بـــوده در پی گمشـــده دیگـــران رفتـــه و حالا 
که ســـویی در چشـــمانش نمانـــده، در یک ســـفر آفاقی 
و انفســـی به‌دنبال معشـــوق خود هر ردپایـــی را به دقت 
نـــگاه می‌کنـــد. در همیـــن‌ گذار اســـت کـــه صداهایی از 
میانـــه راه، پدگر را بـــه راهی می‌خواند کـــه انتهایش پیدا 
نیســـت. نواهای عاشـــقانه‌ای که پیرمرد ردگیـــر در راه با 
پس‌زمینه صـــدای تنبورک بلوچی می‌خواند، شـــرح درد 
اســـت، شـــرح فراق، این ضرباهنگ صدای پای معشوق 
اســـت کـــه در قالب نت‌ها و زخمه‌ها شـــنیده‌ می‌شـــود. 
مســـتند »پدگر« آخرین ســـاخته خوش فرمان، پر است 
از اشـــارات و تمثیل‌هایی که مســـتند را بـــدل به یک اثر 

هنری رازآلود کرده اســـت.
تصاویـــری که هـــم از زوایای خاص و بـــا تأکید بر جزئیات 

گرفته شـــده و هم در نماهـــای باز، عظمت زیســـت بوم 
جنوب شـــرق ایـــران از بیابان تـــا دریای عمان را نشـــان 
می‌دهنـــد، حاصـــل کار بهـــروز بـــادروج هســـتند کـــه با 
دیدنشـــان گویـــی قاب بـــه قاب یـــک آلبوم زیبـــا را تورق 
می‌کنیـــم. طراحـــی صـــدا و صداگذاری درخور تحســـین 
حســـن شـــبانکاره نیز یک عنصر دیگر جذابیت مســـتند 
اســـت و حتمـــاً دیگر عوامل نیـــز هر کدام نقـــش خود را 
بخوبـــی ایفـــا کرده‌اند که ما بـــا یک کل به هم پیوســـته و 

تأثیرگـــذار مواجهیم.
« در کنـــار دیگـــر آثـــار خـــاص  مســـتند بلنـــد »پدگـــر
جشـــنواره هفدهم »ســـینما حقیقت« توانست نگاه‌های 
سخت‌پســـند مخاطبان و منتقدان ســـینمای مستند را 
به خـــود جلب کنـــد و با نوع نـــگاه خاصی کـــه ارائه داد، 
جایزه ویژه دبیر جشـــنواره را همراه با مســـتند »رزیدنت« 
به کارگردانـــی امیر محمـــد کوچـــک‌زاده از آن خود کرد. 
همچنین در فهرســـت فیلم‌هایی که در ســـایت هاشـــور 
فرصت اکران آنلاین داشـــتند، مســـتند »پدگـــر« یکی از 

پرمخاطب‌تریـــن آثـــار بود.
این همـــه نشـــان از آن دارد که نگاه خـــاص در پرداختن 
به موضوع‌های نـــو و بدیع، اگر با تکنیک درســـت همراه 
باشد و فیلمســـاز در همه ابعاد بتواند آنچه را در نظر دارد 
بـــا حداکثر تـــوان خود به تصویر بکشـــد، نتیجـــه مقبول 
خواهـــد بود.اتفاقـــی که برای مســـتند »پدگر«، ســـاخته 

محمدرضـــا خوش‌فرمان به نیکی رخ داده اســـت.
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ادبیـــات چیـــز عمیقی اســـت؛ ادبیـــات دل 
آدم‌هـــا را قـــوی می‌کنـــد و به آن‌هـــا خیلی 

چیزهـــا یـــاد می‌دهد.
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 اقبال به مستندهای باستان‌شناسی بیشتر شده
فیلمبرداری در ســـایت‌ها و محوطه‌های تاریخی دشواری‌های فراوانی به‌دنبال دارد. در حالی که بسیاری از مردم براحتی وارد 
این مکان‌ها شـــده و روی آثار باستانی یادگاری می‌نویســـند. کار کردن در این فضاها نیاز به آگاهی از مسائل باستان‌شناسی، 

تاریخ و مرمت دارد که در نتیجه باعث می‌شـــود تا بتوانیم مســـائل فنی را بدرستی در اثر خود به کار بگیریم.
مســـتندهای باستان‌شناســـی، وســـیله‌ای برای دیده شـــدن فعالیت‌های مرتبط با باستان‌شناســـی هســـتند. در واقع این 
حوزه، ویترین کشـــور ما به حســـاب می‌آید. محوطه‌ و ســـایت‌های فراوانی در این کشـــور وجود دارد که گردشـــگری موجب 
تخریب آنها می‌شـــود و حتی بســـیاری از راهنمایان گردشـــگری آشـــنا نیســـتند تا برخورد درســـتی با این مجموعه‌ها داشته 

باشـــند و در این میان تلاش من ثبت این بناهاســـت.
در این بین متأســـفانه قاچاقچیان باستان‌شناســـی، افراد زیرک و باســـوادی هســـتند و حتی پیشنهاد ســـاخت فیلم درباره 
فعالیت‌هـــای خـــود را به من داده‌اند اما من هیچ وقت نپذیرفتم. در حال حاضر دوســـتانی هســـتند که در منطقه ســـیلک 
کاشـــان بـــه کاوش می‌پردازنـــد و در همراهی با مردم، بـــه آنها اجازه می‌دهند که در کاوش‌ها حاضر باشـــند. خوشـــحالم که 
اقبال به چنین آثاری بیشـــتر شـــده اســـت. هر اندازه فرهنگ در جامعه ما گســـترش یابد، ســـبب می‌شـــود تـــا توهم وجود 
گنـــج‌ در محوطه‌هـــای تاریخـــی از میان برود. بـــا توجه به اقبالی که نســـبت به این فیلم‌هـــا به وجود آمده ممکن اســـت در 

آینـــده نهادهای گوناگون، بخشـــی از هزینه‌ها را برعهده بگیرنـــد و در این خصوص جای امیـــدواری وجود دارد.

 |  بخشی از گفته‌های کارگردان مستند »معمای تخت جمشید« با ایرنا 

روایتی از دیدار با یار دیرین 
اوایـــل دی مـــاه با قطـــار عازم همدان شـــدم، شـــهری که 
دیگـــر وطـــن دوم من شـــده اســـت. چند ســـال پیش که 
مرحوم پرویز اذکایی تلفن کرد و از من خواســـت ریاســـت 
هیأت امنای موقوفه فرهنگی وی را عهده‌دار شـــوم، برای 
ادای دیـــن و انجام ایـــن خدمت فرهنگی، اعـــام آمادگی 
کردم. دو ماه پیش، با تشـــکیل شـــورای علمـــی جایزه در 
تهـــران، آیین‌نامه اعطای جایزه، بررســـی و بعد به تصویب 

هیأت امنای موقوفه رســـید.
در این ســـفر یک‌ونیم روزه، با تنی چند از دوســـتان استاد 
اذکایی دیـــدار و مذاکره داشـــتم. به لطف حســـین زندی 
مدیر نشـــریه همدان‌نامـــه به کتابفروشـــی مهدی رفتیم. 
مهـــدی به‌خیـــال، مؤلفی اســـت که بـــه ســـبک قدما هم 
کتاب می‌فروشـــد و هم نویســـنده‌ای اســـت سخن‌سنج. 
درگذشـــته به ایـــن افـــراد ورّاق می‌گفتند. چنـــد کتاب از 
اذکایـــی را چاپ کرده و خـــود صاحب چندین اثر اســـت. 
دســـتخطی هـــم از آن مرحـــوم دیـــدم کـــه اجـــازه چاپ 
مکاتبـــات و نامه‌هایـــش را بـــه او داده اســـت. تشـــویقش 
کـــردم آماده کنـــد تا برای ســـالگرد اســـتاد اذکایی چاپ و 
رونمایی کنیم. جشـــن‌نامه‌ای هم در زمان حیات اســـتاد 
آمـــاده کـــرده بود که مشـــمول مـــرور زمان شـــده و مانند 
خیلـــی جشـــن‌نامه‌های دیگـــر، تبدیـــل به یادنامه شـــده 
و قـــرار شـــد آن را هـــم آماده نشـــر کند. ســـپس بـــه دفتر 
هفته‌نامـــه همدان‌نامـــه رفتیم. حســـین زنـــدی علاوه بر 
ایـــن نشـــریه، انجمن ادبی شـــاهنامه‌خوانی چـــکاد را هم 
اداره می‌کنـــد. ناشـــر اســـت و خوش‌قلم. مدام در شـــهر 
کتاب همدان، نشســـت‌های رونمایی کتاب برپا می‌کند؛ 

وجودش مغتنم اســـت.
قبل از بازگشـــت، ســـاعتی در کتابخانه تخصصی مرحوم 
اذکایـــی بـــا خانـــم دکتـــر زارعـــی متولـــی خـــدوم موقوفه 
گفت‌و‌گـــو کـــردم، مدتـــی بـــود که ســـراغ ترجمـــه قانون 
مســـعودی را می‌گرفتـــم، امـــا اظهـــار بی‌خبری می‌شـــد. 
یادش بخیر مرحـــوم صنعتی‌زاده از اذکایی خواســـته بود 
کـــه آن را ترجمه کنـــد. گاهی بنده هـــم پیگیری می‌کردم. 
گلایـــه صنعتی بالا گرفـــت و نامـــه‌ای را چاپ کـــرد؛ البته 
خبر نداشـــت کـــه اذکایی تا یک‌ســـوم کتـــاب را که حدود 
۴۰۰ صفحه‌ای خواهد شـــد، همـــراه با تعلیقاتـــی ترجمه و 
تألیف کرده اســـت. قرار شـــد دوســـتان در موقوفه همت 
کننـــد و ایـــن یـــادگار ابوریحان بیرونـــی را هم آماده نشـــر 
ســـازند. بلافاصله در زیر عنوان که به خـــط زیبای اذکایی 
بـــود، افزودم: »تقدیم به همایـــون صنعتی‌زاده که ترجمه 
ایـــن کتاب را به مـــن )اذکایی( ســـپرد و بخشـــی از هزینه 
ترجمـــه را پرداخت نمـــود.« بحمدالله توفیق شـــد در این 
ســـفر کوتاه به دیدار یار دیرین آن مرحوم، استاد علیرضا 
ذکاوتـــی قراگزلـــو مؤلف، محقـــق و مترجم متـــون عربی 
بـــروم. بـــا اینکـــه ایشـــان سال‌هاســـت از رنـــج دیالیز در 
شـــکنجه اســـت و با درد آن مدارا می‌کند و بـــا دارو مداوا، 
هنوز در غم فراق دوســـت می‌نالد. نـــام اذکایی که رفت، 
نتوانســـت اندوه خود را پنهان کند و اشـــک بـــر گونه‌های 
تکیـــده‌اش جاری شـــد. گزارشـــی از جایـــزه اذکایی دادم 
گفت مگر شـــما که دوســـت او بودیـــد، با ایـــن جایزه یاد 

ایشـــان را حفظ کنید.
گفت ما در نوجوانی در کتابفروشـــی با هم آشـــنا شدیم، 
بـــا هـــم درس خواندیم، ســـفر کردیـــم و برای بـــار چندم 
گفت: »دریغ! حیف شـــد اذکایی« دستمالش را برداشت 
و اشـــک‌هایش را پاک کـــرد. یاد این بیت ســـعدی افتادم 
کـــه: »تـــرک جـــان عزیز بتـــوان گفـــت/ تـــرک یـــار عزیز 
نتوانیـــم« دعایمان کرد که با اجرایی کـــردن مفاد موقوفه 
فرهنگـــی اذکایـــی، نام و یـــاد او را زنده نگـــه می‌داریم و با 
ایـــن کار ارزشـــمند، هم جوانان تشـــویق می‌شـــوند و هم 
جریان فرهنگی در شـــهر همدان با نـــام او رونق می‌گیرد. 

خداوند این دانشـــمند همدانـــی را حفظ کند.

فضای‌مجازی
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موقوفه رسید

دعای خیر بازیگر پایتخت برای دزد عاشق پنگول
هومن حاجی عبداللهی، بازیگر طنز ســـینما و تلویزیون که دو روز پیش 
در یک اســـتوری از ســـرقت موبایلش با قمه در حوالی خیابان پاسداران 
تهران خبر داده بود در اســـتوری تازه خود نوشـــته اســـت: »امشب دارم 
با خـــودم فکر می‌کنـــم جوانی کـــه دیروز با قمـــه زورگیری کـــرد و ضربه 
محکمی به ســـرم زد و موبایلمو دزدید حتماً تو کودکی پنگول رو دوســـت 
داشـــته و مســـابقه‌هام رو نگاه می‌کرده و عاشـــق پایتخته، ولی چاره‌ای نداشـــته یـــا راه دیگه‌ای بلد 

نبوده، برای ایشـــون و همـــه جوان‌های مملکتم طلب خیر و آرزوی ســـعادت دارم.«

خاطره ای از ناصر چشم آذر
عبـــاس یـــاری منتقد پیشکســـوت ســـینما، خاطـــره جالبـــی را از ناصر 
چشـــم‌آذر نقل کرده اســـت. او با اشـــاره بـــه صحبت‌های این آهنگســـاز 
شـــناخته شـــده درباره اجراهـــای خانوادگی‌شـــان در بخشـــی از خاطره 
چشـــم‌آذر درباره یکی از اجراهایشـــان آورده اســـت: »یک بار پدرم گفت 
یک عروســـی بـــرای فردا شـــب گرفته‌ایم امـــا من نمی‌توانـــم بروم چون 
باید در یک عروســـی دیگر ســـاز بزنـــم. فقط یک آکاردئـــون و یک دایـــره زنگـــی کار را راه می‌اندازد. 
مـــن و کســـی که قرار بـــود دایره بزند، راهی مراســـم شـــدیم؛ آن آقا دســـتش کند بـــود و آهنگ را از 
ریتـــم می‌انداخـــت. مانده بـــودم چه‌کار کنم، به‌خاطر دلم دوســـت نداشـــتم بروم امـــا چون پدرم 
کار را گرفتـــه بـــود و قرار بود پول خوبی هم تقســـیم شـــود، همراهش رفتم. در میانه مراســـم، قرار 
شـــد عـــروس را به ســـمت خانه دامـــاد بدرقه کنیـــم، از بدشانســـی، همین کـــه موســـیقی »ای یار 
مبارک بادا...« را شـــروع کردیم، هوا طوفانی شـــد، رعد و برق شـــد و باران شـــروع بـــه باریدن کرد. 
خواهـــش کردم برای مـــا چتر بیاورند اما هـــر چه اصرار کردم فقط بـــرای نوازنده دایـــره چتر آوردند 
چـــون فکـــر می‌کردند باران پوســـت دایـــره را شـــل می‌کند و صدایش خـــراب می‌شـــود. در همین 
گیـــرو‌دار یک دفعـــه آکاردئون کـــه ترکیبی از چوب و کاغذ اســـت، در دســـت‌های من نصف شـــد! 
یـــک دفعه طایفـــه عروس و دامـــاد با عصبانیت ریختند ســـر من و تا می‌توانســـتند کتکـــم زدند که 

توعروســـی ما را خراب کردی!«

امتناع از انتشار موزیک جدید به خاطر غزه
دوا لیپا خواننـــده و بازیگر بریتانیایی-آلبانیایی انتشـــار موزیک ویدیوی 
جدیـــدی را با ادامه جنگ غـــزه لغو کرد. او برای تولیـــد این ویدیو صدها 
هزار پوند هزینه کرده اســـت. نشریه »ســـان« گزارش داده است که »دوا 
لیپـــا« این ویدیو را در ماه ســـپتامبر و چند هفتـــه پیش از حمله حماس 
بـــه اســـرائیل فیلمبرداری کرده اســـت. در گزارش »ســـان« آمده اســـت 
کـــه ویدیو حـــاوی صحنه‌هایی از درگیـــری دو گروه اســـت. یکی از منابع نشـــریه می‌گویـــد: »دوا و 
گروهـــش بـــه این نتیجه رســـیده‌اند که بیرون آمـــدن این ویدیو با توجـــه به آنچـــه از ۷ اکتبر اتفاق 

افتاده بی‌ملاحظگی اســـت.«

انتقاد شریدر از مارتین اسکورسیزی
پل شـــریدر این روزهـــا هر چند هفته یکبـــار بـــا اظهارنظرهای عجیبش 
در فیس‌بـــوک یـــا گفت‌و‌گوهایش به صـــدر اخبار می‌آید. شـــریدر حالا 
در مصاحبـــه جدیدی بـــا »لومونـــد« از فیلم همکار قدیمـــی‌اش مارتین 
اسکورســـیزی، »قاتلیـــن ماه کامـــل« انتقاد کرده اســـت. شـــریدر گفته 
اســـت:»مارتین مـــن را بـــا یک مینیاتوریســـت فلانـــدری )منطقـــه‌ای در 
بلژیـــک و هلند( مقایســـه می‌کنـــد. در صورتی کـــه ترجیح می‌دهد خودش شـــبیه نقاشـــان آبرنگ 
بلژیکـــی باشـــد. اگر بـــه او 200 میلیون دلار بدهیـــد، قطعاً فیلـــم خوبی خواهد ســـاخت. اما این به 
کنـــار، من شـــخصاً ترجیح مـــی‌دادم کـــه لئونـــاردو دی‌کاپریو به جای نقـــش احمقی کـــه الان دارد، 
نقـــش پلیس را بازی می‌کرد. ســـه ســـاعت و نیم وقـــت گذراندن در کنـــار یک احمـــق واقعاً زمان 
زیادی اســـت. این زخـــم عمیق را روی انگشـــت من می‌بینیـــد؟ این آخرین کمک اسکورســـیزی به 
وجـــود بنده اســـت! من ســـه روز پیش با او شـــام خـــوردم و یکی از ســـگ‌هایش مـــن را گاز گرفت.
عجب عوضی‌ای!« شـــریدر و اسکورسیزی در »راننده تاکســـی« در مقام فیلمنامه‌نویس و کارگردان 

با هم همکاری داشـــتند.

مسئولانه سفر کنیم
شـــبنم مقدمی با بازنشـــر یـــک پســـت اینســـتاگرامی از دنبال‌کنندگان 
صفحه‌اش خواســـته اســـت در ســـفر به مناطق مختلف هـــوای محیط 
زیســـت را هم داشته باشند. در این پســـت با تیتر »مسئولانه سفر کنیم« 
آمده اســـت:» در ایـــن فصل در ســـواحل خلیـــج فارس بـــا صحنه‌های 
شـــرم‌آوری روبه‌رو می‌شـــویم، انبوهـــی از انـــواع زباله‌های بجـــا مانده از 
گردشـــگرانی کـــه در ظاهر صاحب کمالات و ادعـــا با تیپ‌های رنگارنگ و عجیب و غریب هســـتند، 
امـــا تهی از آگاهی و شـــعور که از پسِ زباله‌هایشـــان هم بر نمی‌آیند و فکر می‌کنند عده‌ای مســـئول 
جمـــع‌آوری زباله‌هـــای آنها هســـتند و به خـــود اجازه می‌هنـــد هر نوع زبالـــه‌ای را در هـــر جایی رها 
کنند، از صد‌ها فیلتر ســـیگار گرفته تا انواع بطری پلاســـتیکی و شیشـــه‌ای و پســـماند‌های دیگر، در 
بعضـــی موارد هم با چهـــره‌ عجیب و غریبی پـــس از تذکر به آنها روبه‌رو می‌شـــوی. قـــرار گرفتن در 
جوامـــع محلی و بومـــی آداب و رفتار مربوط به خـــود را می‌طلبد، از نوع بیـــان و رفتار و تیپ گرفته 
تـــا احتـــرام به محیط زیســـت و طبیعتی که محـــل زندگی و کار آنها محســـوب می‌شـــود، همان‌طور 

کـــه بودن در محیط ایســـتگاه مترو یا یک ســـالن ســـینما رفتار مناســـب به خـــود را می‌طلبد.«

نیما شاه میری/ طراح و کارتونیست

عکس‌نوشت


